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 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ژنتیک در تربیت انسان و وراثت صفات روحی در منابع حدیثی شیعه 

داد كه، اولاً، وراثت و انتقال صفات به واسطه ژنتیک نتایج نشان تحلیلی بوده و -است. روش پژوهش توصیفی

منحصر در صفات جسمانی و ظاهری نیست؛ بلکه صفات روحی و غیرجسمانی نیز از والدین و خاندان به فرزندان 

ارثی اند كه به صورت  و تأكید شده  شود. ثانیاً، برخی صفات اخلاقی در روایات مورد تصریح قرار گرفته منتقل می

وفایی، شجاعت و ترس، شهوت، سخاوت،  شود. این صفات عبارتند از: حماقت، بی از والدین به فرزندان منتقل می

شود.  استعدادهای مختلف افراد نیز از طریق وراثت به فرزندان منتقل می حسادت، خوش اخلاقی و شرافت. ثالثاً،

ب همسر با نگاه به تربیت فرزندان آینده شخص را بیان هایی برای انتخا بنابراین، روایات مذكور در واقع ملاک

كنند. در این روایات به اصل تأثیر ژنتیک در انتقال صفات و خصوصیاتِ مذكور پرداخته است، اما میزان تأثیر  می

كند. تعیین میزان تأثیر ژنتیک در تثبیت  گیری یک خصوصیت در شخصیت انسان را بیان نمی ژنتیک در شکل

تواند نقشه جامعی برای تربیت افراد  و مشخص شدن سهم سایر عوامل مثل محیط، آموزش و... میصفات روحی 

شود، دانشمندان علوم تربیتی با استفاده از آزمایشات و  به دست مربیان تربیتی دهد. درنتیجه پیشنهاد می

 بررسی قرار دهند.گیری صفات مختلف را مورد  تجربیات روشمند علمی، سهم وراثت و سایر عوامل در شکل
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 مقدمه. 1

شود. موجودی كه  انسان به عنوان موجودی بسیار پیچیده، به عنوان اشرف مخلوقات عالم شناخته می
تر  تواند راه ضللت را طی كند و پست می تواند راه هدایت را بپیماید و برتر از ملئكه باشد؛ همانطور كه می

شک  از حیوانات قرار بگیرد. در این میان، عوامل زیادی بر انتخاب یكی از این دو راه، تأثیرگذار هستند. بی
های انسان تأثیر  انسان در انتخاب یكی از این دو راه مختار است؛ اما عواملی وجود دارند كه بر انتخاب

دهند،  های او را جهت می دهند و انتخاب ملی كه شخصیت انسان را شكل میگذارند. مجموعه عوا می
عوامل تربیتی نام دارد. بدیهی است كه عوامل محیطی و برخوردهای مربیان و اطرافیان از عوامل تأثیرگذار 

ثیرگذار بر تربیت انسان است؛ اما آیا عوامل ذاتی و درونی كه از بدو تولد همراه انسان است، بر تربیت او تأ
در روایات شیعه به  -و به ناچار از والدین به فرزند به ارث رسیده -هستند؟ اگر چنین عواملی وجود دارد 

ها،  ها اشاره شده است؟ وراثت صفات روحی چه تأثیری بر تربیت انسان دارد؟ به دنبال این پرسش آن
در منابع حدیثی شیعه چیست؟ ترین سؤال این پژوهش این است كه نقش ژنتیک در تربیت انسان  اصلی

 هایی از این نوع است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش و پرسش
تربیت صحیح انسان متوقف بر كشف تمام عوامل تأثیرگذار بر تربیت است. غفلت از برخی عوامل 

 ملتأثیرگذار سبب به بار آمدن نتایج نامطلوب در تربیت خواهد شد. عامل وراثت به عنوان یک عا
های  محتمل مؤثر در تربیت، مورد اختلف اندیشمندان علوم تربیتی قرار گرفته است. برخی با طرح نظریه

شود، تأثیر سایر عوامل ازجمله وراثت را منكر  می« جبرگرایی محیطی»روانشناسی و تربیتی كه منجربه 
تقیم از جانب خدای متعال عالم به علومی هستند كه به طور مس )ع((. اهل بیت1936اند )سالاری،  شده

كننده كلمات اهل  ها راه ندارد؛ پس روایات شیعه كه نقل شود و اشتباه و خطا در آن ها القاء می به آن
توانند در حل این اختلف راهنمای خوبی باشند. لذا پرداختن به روایاتی كه متعرض  است، می )ع(بیت

خواهد بود. در این پژوهش با مراجعه به منابع دست  اند، سرآغاز مباحث تربیتی فراوانی این موضوع شده
 ها پرداخته خواهد شد. برداری به توصیف، تحلیل و نقد داده ها به صورت فیش آوری داده اول روایی و جمع

 مفاهیم پژوهش. 2

 تربیت .2-1

مشتق « ر ب و»شناسان آن را از ماده  تربیت در لغت به معنای پرورش دادن است. برخی از لغت
یتُ فلناً »دانند.  یم ؛ 131ص ،11ق، ج 1121ازهری، به معنای این است كه او را بزرگ كردم )« ربِّ

گفته  «رَبوة»به معنای بالا آمدن و بلند شدن است. به تپه « ر ب و»(. ماده 2911ص ق،1111جوهری، 
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(. 211ق، ص1113اند )فراهیدی،  نامیده« ربا»شود و أخذ زیاده در مقابل قرض را به همین دلیل  می
بَهُ »اند و معتقدند  دانسته« ر ب ب»برخی دیگر آن را از ماده   به معنای این است كه «تَرْبِیبًا و تَرْبِیَةً   رَبَّ

(. در همین راستا 291ص ق،1121ابن سیده، متولی امور آن شخص شدم، تا از طفولیت خارج شود )
ند متعال ربِّ العالمین است. به هر حال تربیت از دهنده است و خداو اعتقاد دارند كه ربِّ به معنای پرورش

هركدام از این دو ریشه مشتق شده باشد، به معنای نگهداری و حفاظت از یک فرد برای رشد و ارتقاء 
 است.

با همین تركیب استعمال نشده، ولی مشتقات آن با هر دو ریشه آن در معنای « تربیة»در قرآن، كلمه 
ست؛ حتی از كلمات هم معنا با تربیت از همین ریشه نیز بهره برده شده لغوی خودشان استفاده شده ا

شود؛ چنانچه در برخی روایات به معنای پرورش جسم  استفاده می« تربیة»در روایات نیز از كلمه  1است.
كودک است تا زمانی كه بزرگ شود، بدون لحاظ اینكه از نظر اخلقی، روحی و استعدادهای نهفته برای 

اری صورت بگیرد یا نه. در تفسیر قمی روایتی در مورد اینكه چرا خمس را به شش قسمت باید متربی ك
هَ »تقسیم كرد و سه قسمت آن مال امام است، وجود دارد كه در تعلیل این مسئله امام فرموده است:  نَّ اللَّ

َ
لِ

یْتَامِ وَ 
َ
بِيَّ مِنْ تَرْبِیَةِ الْ )قمی،  «مُؤَنِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَضَاءِ دُیُونِهِمْ وَ حَمْلِهِمْ فِي الْحَجِّ وَ الْجَهَادِ  قَدْ أَلْزَمَهُ مَا أَلْزَمَ النَّ

توان نتیجه گرفت كه تربیت ایتام مسلمین برعهده امام  با توجه به این سخن، می (.271ص ق،1111
اینكه مستقیماً امام  ها است، نه است. مراد از این تربیت برعهده گرفتن مئونه مالی برای بزرگ شدن آن

بِيَّ »ها باشد. در نقل دیگری در تفسیر قمی آمده است:  مكلف به پرورش روحی و جسمی آن هُ النَّ جَعَلَ اللَّ
(. بنابراین، تربیت را عطف بر مئونتهم 176ص ق،1111قمی، ) «أَلْزَمَهُ مَئُونَتَهُمْ وَ تَرْبِیَةَ أَیْتَامِهِمْ  -أَباً لِلْمُؤْمِنِینَ 

 ها دارد. ه است كه ظهور در پرورش جسمی آنكرد
تربیت به معنای پرورش اخلقی و روحی یک فرد نیز در روایات وجود دارد؛ به طور مثال در توحید 

ها مستقل  كرد و آن مفضل نقل شده است كه اگر خداوند از ابتدا كودكان را با عقل كامل متولد می
رفت و والدین به مصالحی كه در تربیت كودک نهفته است،  بودند، شیرینی تربیت فرزند از بین می می

وْلَادِ وَ »رسیدند.  نمی
َ
هُ لَوْ كَانَ یُولَدُ تَامَّ الْعَقْلِ مُسْتَقِلًّ بِنَفْسِهِ لَذَهَبَ مَوْضِعُ حَلَوَةِ تَرْبِیَةِ الْ رَ أَنْ یَكُونَ فَإِنَّ مَا قُدِّ

اگر كودك در هنگام تولد، عقلی كامل داشت و مستقل و  دِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ؛لِلْوَالِدَیْنِ فِي الِاشْتِغَالِ بِالْوَلَ 
ت كودك نهفته یرفت. پدر و مادر به مصالحی كه در ترب ان میینی فرزندداری از میریبود، ش خودكفا می

(. در این پژوهش نیز مراد از تربیت، پرورش روحی، 12ص تا، )مفضل بن عمر، بی« دندیرس است نمی
                                                           

یانی صغیراً ». 1  (21)اسراء، « و قل ربِّ ارحمهما كما ربِّ
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 قی و استعدادهای نهفته در كودک است.اخل

 وراثت. 2-2

 ق،1121؛ ازهری، 291ص ق،1113فراهیدی، در لغت به معنای باقی گذاشتن است )« و ر ث»
شود. اما مصداق  ( و معمولًا در باقی گذاشتن اموال بعد از مرگ برای دیگران استعمال می11ص ،11ج 

بْنَائِهِمُ »بر اكرم)ص( نقل شده است: وراثت فقط اموال نیست. در روضه كافی از پیام
َ
بََْاءُ لِ ثَ ا إِنَّ خَیْرَ مَا وَرَّ

دَبَ یَبْقَی
َ
دَبُ لَا الْمَالُ فَإِنَّ الْمَالَ یَذْهَبُ وَ الْ

َ
گذازند،  بهترین چیزی كه والدین برای فرزندان به ارث می ...؛ الْ

(. 111، ص1ق، ج 1117)كلینی، « ماند میرود ولی مال باقی  ادب است نه مال؛ زیرا مال از بین می
تواند امور معنوی باشد. به طور كلی انتقال  تواند امور مادی باشد، همچنان كه می بنابراین، متعلق ارث می

ت، به بازماندگان را  خصوصیتی از والدین به فرزندان را می توان وراثت نامید، همانطور كه انتقال اموال میِّ
 نامند. وراثت می

 ژنتیک. 2-3

ها و وراثت است و شامل درک چگونگی انتقال  ژنتیک علمی است كه هدف آن مطالعه علمی ژن
است. یک ژن به عنوان  DNAها یا صفات خاص از والدین به فرزندان از طریق تغییرات در توالی  كیفیت

شده و  تشكیل DNAهایی از  شود كه از بخش واحد فیزیكی و عملكردی اساسی ارث در نظر گرفته می
ها  كند. همچنین ژن هایی است كه به عملكرد بدن كمک می هایی برای ساخت مولكول حاوی دستورالعمل

شوند و  ها از والدین به فرزندان منتقل می شود، زیرا ژن به عنوان واحد اساسی وراثت در نظر گرفته می
ای از  (. ژن واژهGenetics, 2022كنند ) اطلعات لازم برای توسعه و عملكرد یک ارگانیسم را حمل می

(. این واژه اولین بار در علم .Gène, n.dاست كه به معنای نسل و مولد و زاده است ) Genosریشه یونانی 
 (.1911)قاسمی، به كار رفت  1313در سال  1ژنتیک توسط دانشمند دانماركی ویلهلم یوهانس

 های ژن ارائه نكرده است. در عوض، پژوهش ای از مفهوم شده گاه تعریف كلی پذیرفتهدانش ژنتیک هیچ
ل هم بوده و  بیش از یكصد سال اخیر در حوزه ژنتیک منجربه ارائه مفاهیم متفاوتی از ژن شده، كه گاه مكمِّ

هاست كه منبع بحث علمی  (. تعریف دقیق كلمه ژن مدت1931سلطانی، اند ) گاه هم با هم در تناقض
ها آجر و ملت هستند كه  دن در مورد آن به این شرح است: پروتئینبوده است. یک راه ساده برای فكر كر

ها بخشی از ژنوم ما هستند كه اطلعات مربوط به ساخت  دهند و ژن های ما را تشكیل می ها و بافت سلول
. هزار ژن كدكننده پروتئین دارد 21كنند. به عنوان مثال، ژنوم انسان تقریباً  ها را رمزگذاری می این پروتئین

                                                           
1. Wilhelm Johannsen 
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 %1٫1ژن كدگذاری پروتئین، تنها توسط  21،111جالب توجه است كه تمام اطلعات مربوط به این 
 است DNAهایی از  تر از یک ژن شامل بخش شود. تعریف گسترده از كل ژنوم انسان رمزگذاری می

 مكند كه به نوعی غیر از كدگذاری مستقی رمزگذاری می RNAكه اطلعات را برای ساخت یک مولكول 
 شوند نامیده می RNAهای  ها گاهی اوقات به عنوان ژن كند. این ژن برای یک پروتئین عمل می

(Green, 2023 به این ترتیب ژنتیک علمی است، كه نحوه وراثت صفات مختلف از والدین به فرزندان .)
 كه در آن صفاتدهد. به عبارت دیگر، وراثت فرایندی است  در حین انعقاد نطفه را مورد مطالعه قرار می

شوند، در حالی كه ژنتیک علمی است كه به بررسی چگونگی این انتقال  از نسلی به نسلی منتقل می
توان یكی را بدون  اند و نمی شود كه این دو مفهوم به هم گره خورده پردازد. با این توصیف مشخص می می

 دیگری درک كرد.

 پیشینه تحقیق. 3

هایی صورت گرفته است. تحقیقی در مسئله میزان  انسان، پژوهش در مسئله تأثیر ژنتیک بر تربیت
آفرینی صفات وراثتی در تربیتی اخلقی به این نتیجه به دست یافت، كه هر فرد بر اثر وراثت، دارای  نقش
های ارثی در حافظه، هوش، جسم و خُلقیات است. از سوی دیگر، با تحلیل جایگاه هر كدام از این  زمینه

های تربیت،  های مختلف تربیت، به این نتیجه رسید كه گرچه وراثت در برخی ساحت احتابعاد در س
مانند تربیت عقلنی و بدنی، نقش پررنگ و بااهمیتی دارد؛ اما در تربیت اخلقی، صرفاً به عنوان 

ی آن مانع ا های تربیتی مدیریت شود، تا آثار زمینه ساز، تأثیرگذار است، و باید با استفاده از روش زمینه
(. در تحقیقی دیگر نشان داده شد كه عامل وراثت 1931شهریاری و نجفی، جریان تربیت اخلقی نباشد )

حاكم بر سرنوشت انسان نیست و نقش انحصاری در تعیین آن ندارد. در نتیجه، افراد با هر نوع وراثتی قابل 
ف هستند و یكی از اهداف بعثت انبیاء نیز تقویت س های موروثی پسندیده و اصلح  رمایهتربیت و مكلِّ

شود كه با توجه به تأثیر  (. همچنین گفته می1932بصیری و گوهری، است ) های موروثی ناپسند زمینه
های دینی نسبت به ژنتیک  بنیادی ژنتیک بر شخصیت و رفتار آدمی و اشارات و تصریحاتی كه در آموزه

گردد.  های دینی اثبات می ز طریق ژنتیک در آموزهگیرد، كسب صفات اخلقی ا صفات اخلقی صورت می
پذیری اخلقی انسان دلالت دارد. بنابراین، براساس  بر آن، تعامل میان ژنتیک و محیط نیز بر تربیت علوه

ال آدمی در هستی و نیز تأثیرگذاری كه ژن گیری شخصیت و سعادت او  ها در شكل راهبرد اساسی نقش فعِّ
های مطلوب اخلقی و دینی و بهسازی نسل  ها برای رسیدن به ویژگی نتیک انساندارند، اصلح ساختار ژ

(. در پژوهش دیگری تأكید شده است كه هرچند 1932)نیرومند، رسد  آینده بشری ضروری به نظر می
اصل وراثت و كاركرد آن نسبت به انسان مورد تأیید رهبران دینی است؛ اما آیات و روایاتی كه برای موروثی 
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ها استشهاد شده است، به چیزی بیشتر از تمایل ذاتی و نهادینه كردن بشر به  ودن صفات اخلقی به آنب
رو، از منظر  ها و رذایل اخلقی دلالت ندارند؛ از این ها و فضایل اخلقی و بیزاری از نابهنجاری ارزش

(. 1931ظری توكلی، نپذیر است ) دینی، انسان موجودی است كه در تمام صفات اخلقی خود، تربیت
پژوهش حاضر با تمركز بر روایات شیعه به بررسی سندی و دلالی تمام روایات موجود در این مسئله 
پرداخته و به دنبال پاسخ به این سؤال محوری است كه آیا وراثت صفات اخلقی در روایات شیعه به عنوان 

 یک اصل تربیتی مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر؟

ای. 4  ط حجیّت روایات در علوم تربیتی شر

روایات معصومین یكی از منابع فقهی شیعیان است. روایات متواتر قطعیت دارند، ولی بیشتر روایات، 
ت می شوند. اگر خبر واحد اشتباه باشد، مكلف  خبر واحد هستند كه اگر باعث اطمینان باشند، در فقه حجِّ

به دنبال اثبات واقع و كشف حقایق خارجی هستند نیز، معذور است. اما آیا معذور بودن در علومی كه 
قابل طرح است؟ در علم كلم، برای یقین پیدا كردن به مسائل، نیاز به برهان است كه مقدمات آن باید 

توانند مقدمه برهان باشند. در علومی  بدیهی باشد، یا به بدیهی منتهی شود. آیات قرآن و روایات متواتر می
ف واقعیت است، خبر واحد مفید نیست. این علوم شامل طب، تفسیر و علوم تربیتی ها كش كه هدف آن

هستند. در این علوم، استفاده از خبر واحد متفاوت با علوم عملی است. خبر واحد در علوم غیرعملی فقط 
شود. در های معتبر در آن علم استفاده  یک نشانه برای رسیدن به واقع است و برای كشف واقعیت باید از راه

ای كلمی را بیان كرده، فقط یک راهنما برای  علم كلم، برهان عقلی مورد قبول است و روایتی كه مسئله
تواند یک راهنما برای طبیب باشد تا دارویی را آزمایش  برهان عقلی است. در علم طب، یک خبر واحد می

ر علوم تربیتی، خبر واحد فقط در صورت آمیز رسید، آن دارو را معرفی كند. د كند و اگر به نتیجه موفقیت
ت و سقم آن می تواند مورد استناد قرار بگیرد. استناد به اخبار آحاد برای حكم نهایی در مسائل  بررسی صحِّ

تواند مقدمه برای بررسی یک نظریه در علوم تربیتی  تربیتی مخالف روش علمی است. بررسی روایات می
 توان حكم نهایی در مسئله تربیتی را ارائه كرد. ات به اثبات رسید، میباشد و تنها اگر تواتر معنوی روای

جسمان  به وسیله ژن. 4-1  ها روایات دال بر انتقال صفات غیر

در روایات نیز سخن از انتقال صفات غیرجسمی به وسیله ژنتیک مطرح شده است. برخی روایات 
اند؛ اما در برخی روایات دیگر، اشاره به  ن كردهفقط اصل انتقال صفات روحی از والدین به فرزندان را بیا

ها  انتقال صفات اخلقی از والدین به فرزندان شده است. در طایفه سوم روایات، انتقال استعدادها و توانایی
 از والدین به فرزندان نیز مورد توجه بوده است.
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 طایفه اول: روایات دال بر تأثیر ژنتیک در تربیت. 4-1-1

قول در كتب روایی، روایات زیادی وجود دارد كه اصل انتقال برخی خصوصیات در روایات من
توان به دو دسته كلی تقسیم كرد: دسته اول  كنند. این روایات را می غیرجسمانی از طریق ژنتیک را تأیید می

د روایاتی كه در مورد معصومین)ع( وارد شده است و دسته دوم روایاتی هستند كه به صورت عام در مور
 شوند. اند. در ادامه این روایات ذكر می ها بیان شده همه انسان

 )ع(دسته اول: روایات مخصوص به معصومیر  . 4-1-1-1

 روایت اول. 4-1-1-1-1

هایی هستند كه در زیارات ائمه اطهار)ع( وارد شده است. در بسیاری از  برخی از این روایات زیارتنامه
كَ »این زیارات جمله  صْلَبِ  أَشْهَدُ أَنَّ

َ
ةُ   كُنْتَ نُوراً فِي الْ سْكَ الْجَاهِلِیَّ اهِرَةِ لَمْ تُنَجِّ رْحَامِ الطَّ

َ
امِخَةِ وَ الْ الشَّ

اتُ مِنْ ثِیَابِهَا ای با همین  ( یا جمله111ص ،6ق، ج 1117طوسی، ) «بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَهِمَّ
نوری  -ای امام حسین -تو »شود كه  نامه شهادت داده می رتمضمون وجود دارد. در این قسمت از زیا

 هایش تو را آلوده نكرد بودی در صلب پدران عالی مقام و رَحِم مادران پاكیزه، جاهلیت با آلودگی
دهنده این است كه امام حسین)ع( در طول  این تعابیر نشان«. های تیره و تارش را بر تو نپوشاند و لباس

رانش، پدر و مادری كه اهل كفر و شرک باشد، نداشته است. این مزیت برای ایشان یک تاریخ پدران و ماد
شود. این شهادت همچنین نشان  ها به این مقام شهادت داده می نامه شود و در زیارت فضیلت محسوب می

ن دهد كه خصوصیتی از جانب پدران و مادران به او ارث رسیده كه باعث برتری او بر سایرین از ای می
جهت شده؛ یعنی در اجداد ایشان خصوصیتی بوده كه به او منتقل شده و باعث برتری و فضیلت او بر 
دیگران شده است. این معنا همان انتقال صفاتی غیرجسمانی از طریق ژنتیک به فرزندان است. این روایات 

اند،  ارد شدههستند؛ ولی از جهت دلالی چون در خصوص اهل بیت و« موثوق الصدور»از نظر سندی 
ممكن است این احتمال را تقویت كند كه این خصوصیات فقط اختصاص به ائمه داشته باشد و یک نسخه 

شود و دلالت این  عمومی نیست. اما با ضمیمه شدن دسته بعدی از روایات، این احتمال تضعیف می
 طایفه از روایات بر مطلوب كامل خواهد شد.

 دومروایت . 4-1-1-1-2

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: جَعْفَرٌ » ی اللَّ هِ صَلَّ اسَ »، عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَسَمَ النَّ نِصْفَیْنِ، فَكُنْتُ   إِنَّ اللَّ
لُثِ الْخَیْرِ، وَ  صْفَ الْخَیْرَ ثَلَثَةً فَكُنْتُ فِي الثُّ فِّ الْخَیْرِ، ثُمَّ قَسَمَ النِّ ، وَ مَا عِرْقٌ   مَا عِرْقٌ  فِي الصَّ فِيَّ عِرْقَ سِفَاحٍ قَطُّ

ی آدَمَ؛ سْلَمِ حَتَّ خداوند مردم را به دو قسمت تقسیم كرد. من در آن قسم خیر  فِيَّ إِلاَّ عِرْقَ نِكَاحٍ كَنِكَاحِ الِْْ
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چ رگی از زنا بودم. سپس همان قسم خیر را به سه قسمت تقسیم كرد و من در یک سوم بهتر بودم. در من هی
 (.111ص ق،1119)حمیری، « اند وجود ندارد و تمام اجداد من تا آدم)ع( همگی با نكاح متولد شده

این روایت نیز مانند روایت سابق دلالت بر طیب مولد پیامبر دارد. همانطور كه در روایت سابق گفته 
الدین و اجداد شخصی شد، ذكر این خصوصیت به عنوان یک مزیت حكایت از این دارد، كه وقتی و

 شود. زاده باشند، سبب انتقال یک خصوصیت مثبت به فرزندان می حلل

 روایت سوم. 4-1-1-1-3

ثَنَ » دٍ الْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّ حْمَنِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ انُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّ دُ حَدَّ بْنُ ا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
غْلِبِيِّ قَالَ حَ  ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ التَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَفْصٍ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ حَدَّ دَّ

ثَنَا أَبُو سَعِیدٍ الْ  ارُ قَالَ حَدَّ ثَنِي حَفْصُ بْنُ مَنْصُورٍ الْعَطَّ دٍ عَنْ أَبِیهِ الْحَمِیدِ قَالَ حَدَّ اقُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ وَرَّ
هِ  هِ  (ع)عَنْ جَدِّ رَكَ رَسُولُ اللَّ ذِي طَهَّ هِ أَنْتَ الَّ فَاحِ مِنْ آدَمَ إِلَی أَبِیكَ بِقَوْلِهِ أَنَا وَ ص قَالَ: ... قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّ مِنَ السِّ

لِبِ أَنْتَ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَا  (.111ص ،1962)ابن بابویه، ...« أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ   حٍ مِنْ آدَمَ إِلَی عَبْدِ الْمُطَّ
كند كه وقتی ابوبكر خلفت را  در ضمن حدیثی طولانی نقل می« خصال»شیخ صدوق در كتاب 

ردند و خودم از غصب كرد، برای عذرخواهی نزد امیرالمومنین)ع( آمد و عرض كرد، مردم بر من اجماع ك
كنند. امیرالمومنین)ع( در پاسخ به او فضائل خود را  پیامبر شنیدم كه امت من بر چیز اشتباهی اجماع نمی

دهم، آیا  تو را به خداوند قسم می»از زبان پیامبر بازگو كردند. ازجمله این فضائل آن بود كه ایشان فرمودند: 
ی او را از آدم تا پدرش به گفته خود )من و تو از آدم تا زادگ تو بودی كه رسول خدا پاك نژادی و حلل

این روایت نیز مانند «. ا من؟ ابوبكر پاسخ داد: البته شمایق كرد ی( تصد م نه زنازادهیا زاده عبدالمطلب حلل
 كند. دو روایت قبل دلالت بر تأثیر اجداد بر شخص و انتقال صفتی غیرجسمی از اجداد به اولاد می

 سته دوم: روایات دال بر انتقال صفات به صورت عمومید. 4-1-1-2

روایات زیادی وجود دارد كه دلالت بر انتقال صفات غیرجسمانی از والدین و اجداد به فرزندان و 
شوند؛ برخلف روایات دسته اول كه در  ها می نوادگان دارند. این روایات عام هستند و شامل جمیع انسان

دند. برخی از این روایات هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تام هستند، خصوص معصومین صادر شده بو
در حالی كه برخی روایات دیگر از نظر سند یا دلالت ممكن است مورد مناقشه قرار بگیرند. در ادامه پس 

 از نقل تمام روایات در مورد تواتر یا مستفیض بودن روایات در این معنا قضاوت خواهد شد.
 وایت اولر . 4-1-1-2-1

هِ » كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ وْفَلِيِّ عَنِ السَّ بِيُّ  (ع)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ ص قَالَ قَالَ النَّ
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جِیعَیْنِ   (.992ص ،1ق، ج 1117كلینی، ) «فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّ
زیاد السكونی است كه بنابر نظر علمه  سخن، همان اسماعیل بن ابیسكونی در این  بررسی سند:

ی، عامی است ) ی، حلِّ (. در كتب رجالی سكونی توصیفی به جز عامی بودن 131ص ق،1112علمه حلِّ
)محدث خواند  داند و شیخ صدوق او را عامی ضعیف می نشده است. حاجی نوری او را امامی ثقه می

در زمان شهید ثانی مشهور بوده كه سكونی ضعیف است. لكن بسیاری (. 97ص ،13ق، ج 1111نوری، 
از علما ازجمله كلینی به روایات او اعتماد كرده و روایات بسیاری از سكونی نقل كرده است. همچنین 

كند. لذا اگر اكثار روایت از او نقل می 37عبدالله بن مغیره كه از اجلی اصحاب امامیه است، حدود 
اعتماد علما به یک راوی، دلیل بر وثاقت او دانسته شود، او ثقه خواهد بود. حسین بن یزید  روایت اجل و

نوفلی هم توثیق نشده، ولی اكثر روایات سكونی از طریق نوفلی نقل شده است و به همین دلیل روایات 
 نوفلی نیز مورد قبول علما قرار گرفته است.

اند. این  یعنی دو نفری كه خوابیده« ضجیعین»است.  یعنی كسی كه خوابیده« ضجیع» بررسی دلالت:
شود. در این روایت گفته شده، دایی نیز یكی از ضجیعین  تعبیر به كنایه برای زن و شوهر استعمال می

باشد و مراد این است كه فرزند حاصل از ازدواج به  گردد كه این تعبیر كنایی میمشخص می است. پس
تواند قرینه محكمی بر این معنا باشد؛ زیرا پیامبر  هد داشت. صدر روایت، میهایی خوا ها نیز شباهت دایی

دهید دقت كنید؛ زیرا اینگونه نیست كه فرزند فقط صفاتش  فرموده است، به محلی كه نطفه خود را قرار می
ا توجه به را از پدر به ارث ببرد، بلكه خانواده همسر نیز خصوصیاتی دارند كه در فرزند نمایان خواهد شد. ب

دانند،  تر از خصوصیات ظاهری و جسمانی می روایاتی كه خصوصیات اخلقی و ایمانی را بسیار مهم
بسیار بعید است مراد از این هشدار پیامبر نسبت به انتخاب همسر، دقت در خصوصیات ظاهری همسر و 

صوصیات روحی مطلوب ای شایسته و دارای خ برادران او باشد؛ بلكه مراد، انتخاب همسر از خانواده
 شود. است؛ زیرا این خصوصیات از مادر به فرزندان منتقل می

 روایت دوم. 4-1-1-2-2

ساء یتخ» (. این روایت 911ص ،1912پاینده، « )إخوانهنِّ و أخواتهنِّ   أشباه  لدنیروا لنطفكم فإنِّ النِّ
 هم مضمون با روایت قبلی است و به صورت مرسل نقل شده است.

 ایت سومرو . 4-1-1-2-3

اسٌ  (ع)وَ عَنْهُ » الِحِ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّ جُوا فِي الْحُجْزِ الصَّ  (.136ص ق،1112طبرسی، ) « قَالَ: تَزَوَّ
های بدن انسان نیز  (. به رگ112ص ق،1113فراهیدی، عِرق در لغت به معنای ریشه گیاهان است )

. عرب معتقد بود، خصوصیات ( و جمع آن عروق است212ص ،1971طریحی، شود ) عِرق گفته می
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های بدن انسان نهفته است. لذا برای كسی كه دارای اخلق عبید و فرومایگان بود، از تعبیر  اخلقی در رگ
های بردگان  (؛ یعنی رگ119ص ق،1113)فراهیدی، كردند  استفاده می «أَعْرَقَ فیه أَعْراق العبید و الْماء»

( با استفاده از همین تعبیر عامیانه و تفكر رایج، به این نكته اشاره در او ریشه دوانده است. ائمه اطهار)ع
اس از ریشه  كرده است. این ماده به « د س س»اند كه صفات اخلقی قابل انتقال از طریق وراثت است. دسِّ

ارتباط به معنای  (. معنای دیگر این ماده كه بی13معنای دفن كردن در قرآن استعمال شده است )نحل، 
(. 117ص ،1967ابن اثیر، كردن نیست، به مفهوم وارد كردن چیزی در چیز دیگر با زور و قوت است )دفن 

اس نیز از همین معنا گرفته شده؛ به این ترتیب،  اسٌ »دسِّ به معنای این است كه صفات اخلقی « العِرقُ دسِّ
معرفی « عِرق»عنوان  و روحی قابل داخل كردن به فرزندان است. شاید بتوان گفت آنچه را كه ائمه به

یا  DNAاند، همان است كه امروزه از آن به  اند و عامل انتقال صفات جسمی و روحی به فرزند دانسته كرده
 شود. ژنوم یاد می

 چهارمروایت . 4-1-1-2-4

اس، و قوله علقال » روا لنطفكم، فانِّ العرق دسِّ  «الخوال دوایه السلم استجیرسول الله علیه السلم: تخیِّ
(. ابن ادریس با استناد به این روایت فتوی داده كه مستحب است، هنگام 113ص ق،1111ابن ادریس، )

 های اصیل كه خاندان با كرامتی دارند همسر انتخاب كنید. ازدواج از خانواده
 پنجمروایت . 4-1-1-2-5

اسٌ  في حدیث النبي علیه السلم: انظر في أي الصلبِ تضعُ ولَدَكَ فإِنَّ العِرْقَ »  ق،1121حمیری، ) «دَسِّ
 (.2112ص
 ششمروایت . 4-1-1-2-6

اس معادن» اس  النِّ وء  و العرق دسِّ وء كعرق السِّ  (.711ص ،1912پاینده، « )و أدب السِّ
استفاده كرده است؛ با این تفاوت « العرق دساس»این روایت نیز مانند سایر روایات ذكر شده از تعبیر 

معادن مختلف تشبیه كرده است؛ یعنی خصوصیات و استعدادهای فراوانی  كه در ابتدای روایت، مردم را به
 را « ادب بد»شود. سپس در انتهای روایت،  در مردم وجود دارد و این خصوصیات به نسل بعد منتقل می

  و مخاطب را از آن برحذر داشته  و ژن بد دانسته« عِرق»كه یک امر آموزشی و قابل تعلیم است، مانند یک 
اند، بر این نكته تأكید  های ازدواج برآمده در این روایات كه جملگی در مقام بیان یكی از ملکاست. 

زنی كه  شود. بنابراین، به خانواده دارند كه خصوصیات روحی و اخلقی از والدین به فرزندان منتقل می
دانی مانند برادران و شود كه زنان، فرزن قصد ازدواج با او دارید دقت كنید. در برخی تعلیل آورده می
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آورند. این طایفه از روایات از نظر دلالت تصریح دارند كه ژنتیک بر تربیت افراد  خواهران خود به دنیا می
توان  تأثیرگذار است، از نظر سندی برخی قابل اعتماد و موثق و برخی مرسل هستند. در مجموع می

 روحی را اثبات نمود. استفاضه روایات بر اصل تأثیر ژنتیک در انتقال صفات 

4-1-2 . 
 
 مورون

ی
 طایفه دوم: ذکر برحی  صفات اخلاق

برد و وجود آن صفات در والدین و اقوام  طایفه دوم از روایات، از برخی صفات اخلقی و روحی نام می
 داند. این روایات عبارتند از: را در انتقال این خصوصیات به افراد مؤثر می

 روایت اول. 4-1-2-1

هِ مُحَمَّ » كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ وْفَلِيِّ عَنِ السَّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ  (ع)دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّ
اكُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَءٌ وَ وُلْدَهَا ضِیَاعٌ   (ع)الْمُؤْمِنِینَ  عاملی، ) «إِیَّ  (.11ق، ص1113حرِّ

تر بررسی شد، موثقه است. امیرالمومنین)ع( در این روایت  سند روایت فوق، همانطور كه پیش
كند: همنشینی با او دردسرساز  با زن احمق ازدواج نكنید؛ زیرا دو مشكل برایتان ایجاد می»فرمایند:  می

روایت، صفت حماقت از مادر به فرزند به ارث  به تصریح این«. مقدارند است، و فرزندان او ناچیز و بی
 رسد. می

 روایت دوم. 4-1-2-2

ادٍ عَنْ شَرِیكٍ عَنْ » هِ بْنِ حَمَّ جَابِرٍ عَنْ أَبِي وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ
هِ  (ع)جَعْفَرٍ  وا قُرَیْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ وا الْمَوَالِيَ وَ لَا تُسَاكِنُوا الْخُوزَ وَ لَا  -لَ تَسُبُّ وَ لَا تُذِلُّ

جُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاء عاملی، ) «تَزَوَّ  (.19ق، ص1113حرِّ
ت بوده  شریک بن عبدالله القاضی برمی یا همان« شریک»سند روایت فوق، به  گردد. او قاضی اهل سنِّ

 (. لذا روایت از نظر سندی مورد خدشه است. 911ص ق،1111كشی، و كشی او را تضعیف كرده است )
 كه در آن زمان ساكن خوزستان-ها  فرماید كه با خوزی در انتهای روایت امام باقر)ع( می دلالت روایت:

شود؛ یعنی این  ها می وفایی آن ی وجود دارد كه باعث بی«عِرق»ها  ید؛ زیرا در آنازدواج نكن -اند بوده
 شود. خصوصیت در این قوم وجود دارد و به فرزندانشان منتقل می

 روایت سوم. 4-1-2-3

دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْ » هِ مُحَمَّ قَالَ:  (ع)رَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
جَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرٍ  رُوا لِنُطَفِكُمْ  -الشَّ خَاءُ وَ الْحَسَدُ فِي الْعَرَبِ فَتَخَیَّ عاملی، ) «وَ السَّ حرِّ

 (.13ق، ص1113
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خصوصیاتی روحی و اخلقی ذكر  سند روایت مذكور صحیح است. در این روایت برای سه قومیت،
ها( قوای جنسی زیاد دارند و اعراب سخاوتمند و  كند. اهل خراسان شجاعت دارند، اهل بربر )آفریقایی می

تان كدام خصوصیت روحی را داشته باشد. یعنی اگر  افزاید انتخاب كنید نطفه حسود هستند. سپس امام می
شود و همچنین اهل  از همسرتان به فرزندان منتقل میبا اهل خراسان ازدواج كنید، خصوصیت شجاعت 

بربر و عرب. این روایت نیز به روشنی نقش ژنتیک در انتقال صفات روحی را در صفات شجاعت، 
 كند. شهوت، سخاوت و حسادت تأیید می

 روایت چهارم. 4-1-2-4

وف و قال له احمل و قد استوت الصف (ع)ته إلی محمد ابنهیوم الجمل رای (ع)نیر المؤمنیدفع أم»
صدره فقال  یب المطر فدفع فین أ ما تری السهام كأنها شآبیر المؤمنیا أمیل فقال له احمل فقال یفتوقف قل

 (.219ص ،1ق، ج1111ابن ابی الحدید، « )ة فهزهایثم أخذ الرا  أمك  من  أدركك عرق
در روز جنگ جمل، كند،  البلغه نقل می الحدید در شرح نهج براساس این روایت، ابن ابی

امیرالمومنین)ع( پرچم لشكر را به دست محمد حنفیه داد. دو صف در مقابل یكدیگر بودند و 
امیرالمومنین)ع( دستور حمله داد، اما محمد مقداری مكث كرد. امام به او گفت چرا حمله را شروع 

شوند؟ امیرالمومنین بر سینه  خته میبینی تیرها مانند باران ری ای امیرالمومنین مگر نمی كنی؟ پاسخ داد،  نمی
ای. سپس خودش پرچم را گرفت و حمله  محمد زد و گفت یک رگ از مادرت به تو رسیده است كه ترسیده

 داند. را شروع كرد. در این روایت نیز شجاعت و ترس را صفتی دانسته است كه وراثت را در آن مؤثر می

 روایت پنجم. 4-1-2-5

عْرَاقِ   فَاقِ مِنْ كَرَمِ إِنَّ مُوَاسَاةَ الرِّ »
َ
 (.111ص ق،1976لیثی واسطی، ) « الْ

آمده، مواسات با دوستان  -كه كلمات قصار امیرالمومنین)ع( است -در این روایت كه در عیون الحكم
شود. وقتی  دانسته است. مواسات در لغت به معنای شراكت كردن بیان می« عِرق»دهنده كرامت در  را نشان

(. بنابراین، 21ص ،1971طریحی، كند، او را در مال خود شریک كرده است ) ری كمک میكسی به دیگ
دهنده آن  كند، این سخاوت نشان شود كه اگر كسی به دوستان خود كمک می معنای روایت اینچنین می

است كه در خاندانی متولد شده است كه كریم هستند و این صفت از خاندانش به او ارث رسیده است. 
 داند. ین روایت نیز ژنتیک را مؤثر در انتقال صفت سخاوت به دیگران میپس ا

 روایت ششم. 4-1-2-6

خْلَقِ بُرْهَانُ كَرَمِ »
َ
عْرَاقِ   حُسْنُ الْ

َ
 (.227ص ،1976لیثی واسطی، ) «الْ
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دهنده خاندان دارای  این روایت نیز مانند روایت سابق است؛ با این تفاوت كه خوش اخلقی را نشان
 داند. پس براساس این روایت، ژنتیک در خوش اخلقی نیز مؤثر است. امت میكر

 روایت هفتم. 4-1-2-7

صُولِ »
ُ
فُوسِ ذَوِي الْ هَا عِنْدَهُمْ أَقْضَی وَ هِيَ لَدَیْهِمْ أَزْكَی  عَلَیْكُمْ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِشِرَافِ النُّ بَةِ فَإِنَّ یِّ  «الطَّ

 (.993ص ،1976لیثی واسطی، )
های شریفی بروید كه  كند در صورت نیازمندی، به نزد انسان امیرالمومنین)ع( در این روایت توصیه می

تر  تر و سریع ها در مقابل این افراد به طور كامل نژاد نیكو دارند، تا آنها به شما كمک كنند؛ زیرا درخواست
ها برای شما نیز  كنند و درخواست از آن رفتار میشوند. این افراد نسبت به شما با احترام بیشتری  برآورده می

ها  تر هستند و از آن گیرید، برای شما پاكیزه هایی كه از افراد با اصالت می ننگ است. درخواست عار و  بی
های شما  اصالت كمک بگیرید، نه تنها درخواست كشید. در مقابل، اگر از افراد پست و بی خجالت نمی

تواند برای شما خفت و ذلت به بار آورد. بنابراین، شرافت نیز  ، بلكه این كار میشوند تر برآورده می كم
 شود. صفت دیگری است كه از طریق وراثت به فرزندان منتقل می

 طایفه سوم: روایات دال بر انتقال استعدادها از طریق ژنتیک. 4-1-3

د قرار گرفته است و به انتقال ها از نظر استعدادها در روایات مورد تأكی اصل تفاوت داشتن انسان
 كند. روایاتی با این مضمون، به قرار زیر هستند: استعدادها به فرزندان اشاره می

 روایت اول. 4-1-3-1

كند. معمولًا این معنا با  ها را گوشزد می در روایات اشاراتی وجود دارد كه استعدادهای مختلف انسان
هَبِ »كند:  شیخ صدوق از پیامبر نقل میگیرد.  ها به معادن صورت می تشبیه انسان اسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّ النَّ

ةِ   شود: (. در روضه كافی از امام صادق)ع( نقل می911ص ق،1119ابن بابویه، ) «وَ الْفِضَّ
هِ » اسُ مَعَادِنُ كَمَ  (ع)سَهْلٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ةِ فَمَنْ كَانَ قَالَ: النَّ هَبِ وَ الْفِضَّ  عَادِنِ الذَّ

سْلَمِ أَصْلٌ  ةِ أَصْلٌ فَلَهُ فِي الِْْ ت این مضمون را با 177ص ،1ق، ج 1117كلینی، ) «لَهُ فِي الْجَاهِلِیَّ (. اهل سنِّ
 اند: اندک تفاوتی از پیامبر نقل كرده

 مجلسی،« )الْسلم إذا فقهوا یهم فاریة خیالجاهل یارهم فیالناس معادن كمعادن الذهب و الفضة، خ»
 (.61ص ق،1111

ها از نظر استعدادها یكسان نیستند. در  مراد از تشبیه انسان به معادن طل و نقره این است كه انسان
كند كه هركس در  روایتی كه از امام صادق)ع( نقل شده است، بلفاصله بعد از این جمله اضافه می
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م نیز آن اصالت را دارا است. در معنای این جمله دو احتمال وجود دارد: جاهلیت اصالتی داشته، در اسل
 تر اینكه، هركس در جاهلیت اهل خیر، خوش اخلق و عاقل بود، در دوران اسلم نیز سریع احتمال اول

این است كه هركس در دوران  احتمال دومآورد و اعمال شایسته انجام خواهد داد.  به قبول حق روی می
 ق،1111مجلسی، گراید ) از خاندانی با اصالت و نیكو بود، در اسلم نیز زودتر به اسلم میجاهلیت 

 (.61ص
ها با نژاد و خاندان مسلم  كدام از این دو معنا مراد امام صادق)ع( باشد، ارتباط استعدادهای انسان هر

 رسند. است؛ یعنی استعدادهای انسان از پدران و مادران او به او ارث می
 روایت دوم. 4-1-3-2

ی» یْرَفِيِّ قَالَ   عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّ سَمِعْتُ أَبَا   عَنْ سَدِیرٍ الصَّ
جُلِ أَنْ یَكُونَ لَهُ الْوَلَدُ یَعْرِفُ فِیهِ   یَقُولُ  (ع)جَعْفَرٍ  عْرِفُ مِنِ   وَ شَمَائِلِهِ   وَ خُلُقِهِ   شِبْهَ خَلْقِهِ  إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الرَّ

َ
ي لَ وَ إِنِّ

هِ   (.916ص ،1ق، ج 1117كلینی، ) «)ع(ابْنِي هَذَا شِبْهَ خَلْقِي وَ خُلُقِي وَ شَمَائِلِي یَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّ
دل هستند: هشام بن سند روایت مذكور صحیحه است؛ زیرا تمام راویان موجود در این سند امامی عا

 شود. ایشان  مثنی همان هاشم بن مثنی الحناط است كه گاهی اوقات به اشتباه هشام بن مثنی نوشته می
كشی، (. سدیر بن حكیم صیرفی نیز ثقه است )191ص ،1961نجاشی، به تصریح نجاشی ثقه است )

به راستی از سعادت مرد »د: فرمو گوید شنیدم امام باقر)ع( می (. در این روایت سدیر می11ص ق،1111
ن پسرم یاست كه فرزندی داشته باشد، در خلقت، در اخلق و در شمائل به مانند خودش باشد و من در ا

مراد از خَلق و خُلق و «. شناسم، منظور ایشان امام صادق)ع( بود خلقت، اخلق و شمائل خود را می
را به معنی اخلق و فضائل باطنی مثل صبر  شمائل در این روایت چیست؟ شمائل را شكل ظاهری، خُلق

 اند. اگر شمائل گفته و تقوی و خَلق را به مفهوم استعدادها و قابلیت كمالات و طینت شخص دانسته
نشده بود، ممكن بود خَلق به معنای تشابه ظاهری معنا شود؛ اما شمائل صراحت در شكل ظاهری دارد. 

است كه خَلق باید چیزی غیر از اخلق و شكل ظاهری باشد. لذا  این« واو»بنابراین، ظاهر عطف كردن با 
مجلسی، معنای آن همانطور كه علمه مجلسی استظهار كرده، همان استعدادها، قابلیت و كمالات است )

(. درنتیجه، طبق این سند نیز، استعدادهای مختلف در انسان از والدین به فرزندان 926ص ق،1111
 شود. منتقل می

ی  هنتیج. 5  گیر

كه اولًا، وراثت و انتقال صفات به واسطه ژنتیک شود  از مجموع هر سه طایفه از روایات استفاده می
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منحصر در صفات جسمانی و ظاهری نیست؛ بلكه صفات روحی و غیرجسمانی نیز از والدین و خاندان 
اند  و تأكید شده  رار گرفتهشود. ثانیاً، برخی صفات اخلقی در روایات مورد تصریح ق به فرزندان منتقل می

 وفایی، شجاعت شود. این صفات عبارتند از: حماقت، بی كه به صورت ارثی از والدین به فرزندان منتقل می
مختلف افراد نیز از  اخلقی و شرافت. ثالثاً، استعدادهای و ترس، شهوت، سخاوت، حسادت، خوش

هایی برای انتخاب همسر  یات مذكور در واقع ملکشود. بنابراین، روا طریق وراثت به فرزندان منتقل می
 كنند. با نگاه به تربیت فرزندان آینده شخص را بیان می

در این روایات به اصل تأثیر ژنتیک در انتقال صفات و خصوصیاتِ مذكور پرداخته است، اما میزان 
میزان تأثیر ژنتیک  كند. تعیین گیری یک خصوصیت در شخصیت انسان را بیان نمی تأثیر ژنتیک در شكل

تواند نقشه جامعی  در تثبیت صفات روحی و مشخص شدن سهم سایر عوامل مثل محیط، آموزش و... می
شود، دانشمندان علوم تربیتی با استفاده  برای تربیت افراد به دست مربیان تربیتی دهد. درنتیجه پیشنهاد می

گیری صفات مختلف را مورد  عوامل در شكل از آزمایشات و تجربیات روشمند علمی، سهم وراثت و سایر
 بررسی قرار دهند.
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 ملخصال
یهدف هذا البحث إلی دراسة دور الجینات والوراثة في تربیة الْنسان ونقل الصفات الروحیة في المصادر الحدیثیة 

فات لیست مقتصرة علی الشیعیة. كانت طریقة البحث وصفیة تحلیلیة، وأظهرت النتائج، أولًا، أن الوراثة ونقل الص
بَاء  الصفات الجسمانیة والظاهریة فحسب، بل تمتد أیضًا إلی الصفات الروحیة وغیر الجسمانیة التي یتمِّ  نقلها من ا

بَاء إلی  والجداد إلی البناء. ثانیًا، تمِّ  التأكید في بعض الروایات علی نقل بعض الصفات الخلقیة بشكل وراثي من ا
باء، وعدم الوفاء، والشجاعة والجبن، والشهوة، والسخاء، والحسد، والخلق الحسنة والشرف. ثالثًا، یتم البناء، مثل: الغ

نقل المواهب المختلفة أیضًا من خلل الوراثة إلی البناء. لذا، تشكل هذه الروایات معاییر لاختیار الشریك الحیاة بالنظر 
ذه الروایات إلی دور الجینات في نقل الصفات والخصائص المذكورة، إلی تربیة البناء المستقبلیین للشخص. تطرقت ه

لكنها لم تحدد مدی تأثیر الوراثة في تشكیل صفة معینة في شخصیة الْنسان. لذا، یُقترح علی علماء علم النفس التربوي 
 .تشكیل مختلف الصفاتاستخدام التجارب والخبرات العلمیة المنهجیة لدراسة مدی تأثیر الوراثة والعوامل الخری في 
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Abstract 

The main objective of the present research is to investigate the role of genetics in 

human upbringing and the inheritance of spiritual traits in Shiite hadith sources. The 

research method is descriptive-analytical, and the results show that firstly, inheritance and 

the transmission of traits through genetics are not limited to physical and external traits; 

rather, spiritual and non-physical traits are also transmitted from parents and ancestors to 

children. Secondly, some ethical traits have been mentioned and emphasized in the 

narratives that are inherited from parents to children. These traits include foolishness, 

disloyalty, courage and fear, lust, generosity, jealousy, good manners, and dignity. Thirdly, 

various individuals' talents are also transmitted to children through inheritance. Therefore, 

these narratives actually serve as criteria for choosing a spouse with regard to the 

upbringing of future children. These narratives address the principle of the influence of 

genetics on the transmission of traits and characteristics mentioned but do not indicate the 

extent of genetic influence on the formation of a characteristic in human personality. 

Determining the extent of genetic influence in stabilizing spiritual traits and identifying the 

contribution of other factors such as the environment, education, etc., can provide a 

comprehensive map for the upbringing of individuals by educational mentors. Therefore, it 

is suggested that educational scientists, using systematic scientific experiments and 

experiences, investigate the role of inheritance and other factors in shaping various traits. 
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